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  چكيده
اساس تفكر هايدگر يك راه شـرقي؛ يعنـي كتـاب مكالمـات،     بر مقاله سعي شده تا در اين
دو هرة انديشهمورد واكاوي قرارگيرد. بنابراين چند موضوع محوري در  كنفوسيوس 1تفكر

- پـردازيم. پديدارشناسـي   و با رويكـرد پديدارشناسـانه بـه آنهـا مـي      ايم متفكر را برگزيده
بـه   بـروز دادنِ  و مجالِ "چيزها هستيِ فهمِ"رفتن به سوي  براي ي راهايدگر هرمنوتيكي

بتواند آشكار شود. با واكـاوي چنـد مفهـوم     ها هستنده "هستيِ"آنها در نظر گرفتيم، تا كه 
 ي ها در انديشـه  گونه ارزشهدهيم كه چ كنفوسيوس نشان مي "مكالمات"متن محوري در

و لــذا  انــدبــه دســتگاه اخلاقــي تبــديل شــده ،يــك راه شــرقي ي كنفوسيوســي بــه مثابــه
ي لاق ـ(بـه ايـن معنـا كـه سيسـتم اخ      شدهبه هستيِ اخلاقي آنها ها محصور  هستنده هستي

اش گرفته و لـذا امـر انتيكـي بـه جـاي انتولولـوژي      مشخص و معيني در جاي هستي قرار
انداختـه و   هـاي متكثـر را بـه مخـاطره     و توانش، زيست جهان و موقعيـت  است)  نشسته

تعـيلم و تربيـت    ي در حيطـه  نهايتـاً هاي انتولوژيكي را از ميان برداشته است. و گشودگي
 ـ  ونه مجال بروز نيابنـد و راه رگديگهاي  گشودگي و راهشده، سبب  نـو  و گـون   ههـاي گون

  فروبسته شوند.
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  .، كنفوسيوس، تعليم و تربيتمجال دادن، پديدارشناسيسكني گزيدن، فهم،  ها: كليدواژه
  

  مقدمه. 1
اوضـاع   ، راهـي كـه  جهان چيني بيرون آمـد - از بطن زيست ،نفوسيوسراه و تفكر شرقيِ ك

احيـاي  . او در پـي   قرار داده بـود  خود غاييهدف  ومطلوب  يچين را،كمال دوران باستانيِ
ايـن   دانسـت،  هـاي آن دوران مـي   ها و حكايـت  عظمت چين بود و راه آن را انتشار روايت

كنفوسـيوس   گيـريم.  (اثر منتسـب بـه كنفوسـيوس)پي مـي     "مكالمات" كتاب نگرش را در
بـا فضـيلت و در    - ان آرمانيفردي انسي كند كه در حوزهها و بايدهايي را مطرح ميارزش
هايي از اين كتاب يـا   اگر بخواهيم مولفهي آرماني مورد نظر او است.  سياست جامعهحوزه 

مورد توجه قراردهيم؛ نخست بايد بنيادهـاي   هايدگراز سنت فكري كنفوسيوسي را از منظر 
كند.   متن ياريمان ، بكاويم تا فهم متن ميسر شود و خود2نظري متن را كه از ديده پنهان شده

تـرين اثـر   عنـوان مهـم  هب(از كنفوسيوس  "مكالمات"به سراغ متن  يك سوبر اين اساس از 
آن،  فهم واكاوي متن مكالمات و براي سوي ديگرو از  رويم  ) مياز آن سنت برجاي مانده

كه  "هستي و زمان"و  "چه باشد آنچه خوانندش تفكر"متن  هايدگر، دو ي انديشه بر اساس
آيـا تربيـت نـزد     تا كـه بـر مـا روشـن شـود؛      گزينيم برميرا  ،هستند اثر مهم از هايدگر دو

متعـين  "يعني تربيت بـراي چيـزي   ؛ ابزارگونه است ،يك راه  شرقي ي كنفوسيوس، به مثابه
است يا اينكه، تربيت امري هستي شناسانه و مجال بروز دهنده و خودينه است؟ براي  "شده

رويـم، نگـاه    مـي   كردي پديدارشناسـانه بـه سـراغ متـون    با روي هاي مذكور پرسش واكاوي
نشـان  نـد  بتوان ،خـود  ي ، تا خود را به شـيوه دادن به چيزهامجال بروز  يعني ؛پديدارشناسي

  ميسر شود.و ديگرگونه پنهان شده جوه و آشكارگيِ و امكانِ دنده
  

  هايدگر ةراه در انديش ة. پديدارشناسي به مثاب2
را  )phänomenology، لغـت پديدارشناسـي (  "هسـتي و زمـان  "كتـاب   ي هايدگر در مقدمه

دانـد. او   كند و پرسش پديدارشناسانه را در گام نخست، معطوف به هستي مـي واشكافي مي
بينـد. او   هـا نمـي  هرجوع به يكي از هسـتند  غير ازراهي  پديدارشناسيِ هستي هستنده،براي 

 ي هسـتي و زمـان  دازاين را (به دلايلي كـه در مقدمـه   ي كار تحليل انسان به مثابه براي اين
آغازد،  مي (يعني دازاين) گزيند؛ بنابراين براي فهم هستي، از هستيِ هستنده ) برمياشاره شده

براي واكاوي هستي و انتولوژي راه شرقي مورد نظرمان، همچـون راه   و ما هم در اين مقاله
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 ي از هسـتنده  تفكر كنفوسـيوس مـي آغـازيم؛   پديدارشناسي هايدگري، از امر تاريخي و از 
بتوانيم به مستوريت و وجه پنهان حقيقت برسيم و  كه تا هايش كنفوسيوس و آموزه تاريخي

بسيار مهمي كه  ي هاي تعليم و تربيت راهي بگشاييم. نكته از اين مستوريت براي فهم آموزه
وژه در بيرون از جهان نيست، يك س) (Gegenstand اينكه هستنده برابر ايستا ،بايد ذكر شود

در تيررس نوعي شناخت است كه در مقام شناختي پديدارشناختي، از آغاز نظـر بـه   " بلكه
 ي ، كنفوسيوس را سـوژه به همين دليل). بنابراين محقق 201، 1386(هايدگر ، "هستي دارد

 نمـودي فنومنـال   ماننـد هـايش را   دهد بلكه تـاريخ كنفوسـيوس و آمـوزه    خودش قرار نمي
خـودش، خـود را    كـه گرفته، تا خود را بر ما عيان سـازند و وجهـي از ايـن فنـومن     درنظر
ــان ــي نش ــد نم ــي را ده ــي  در راه پديدارشناس ــيم؛ يعن ــان كن ــه ســمت   عي ــكارگي ب از آش

خواهد با فهم دازاين تاريخي، سـاختار هسـتي    برويم. چون راه پديدارشناسي مي  مستوريت
ناميد. به زعـم   "علم پديدارها"توان پديدارشناسي را مياين معنا ؛ بههستندگان را تعيين كند

دهد كه قبلاً زيسـته بـوده امـا     ...چيزي را موضوع قرار مي" تاملات پديدارشناسانه هوسرل،
اوليـه نيسـت، بلكـه مشـاهده و      ي تكرار زيسـته  ،تامل ي ابژه نبوده است. با اين حال وظيفه

 ي البتـه در روشِ پديدارشناسـانه   ). 74، 139 (هوسـرل،  "سازي محتـواي آن اسـت   روشن
يك بـار نگـاه پديدارشناسـانه بـه عنـوان       هوسرل، دو نگاه را بايد از همديگر تفكيك كرد:

كند و ديگر بار  را قابل رويت (آشكار) مي Sachen selbst) ("خود چيزها"اي كه  آشكاركننده
كـه   (Transzendentalphilosophie ) اسـتعلايي  ي بنيـان فلسـفه در شـكل فلسـفه     ي به مثابـه 

نگاهي  ي هايدگر پديدارشناسي را در منظرگاه اولش به مثابه آگاهي است. ي جهت فلسفهدر
 دانــد مــي ،خــود، خــود را نشــان دهنــد ي چيزهــا بــه شــيوه، تــا كــه دهــد كــه مجــال مــي

)(16,2004;Hermman ن و بايد يادآورشويم كه به زعم هايدگر پيش فهمي از هستي ، در انسا
اي اسـت    دازاين هستنده .مفهومي_(دازاين) وجود دارد كه اين فهم وجودي است، نه عقلي

، 1386(هايدگر، فهمد اش چيزي چون هستي را مي اي هست كه از طريق هستي كه به شيوه
 دريافـت  و پيش )Vorsicht(ديد ،پيش )Vorhabe(داشت پيش شامل ييها فهم پيش چنين). 97

)Vorgriffاست. "زماني"يعني فهم ما همواره درون اين سه موقعيت قرار دارد و  شوند؛ ) مي 
شناسانه) كه در  صفر تاريخي(هم چون سنت يزدان ي توانيم از نقطه نميبا وجود اين امر، ما 

  .جهان و سنت وجود ندارد، بياغازيمآغاز هيچ فهم و تفسيري از 
پديدارشناسي و اينكه  ه شدگفت گري، به اختصار از راه و نگاه پديدارشناسي هايد بالادر 

شود (پديدارها) تا آن چيزها به  يعني مجال دادن به آنچه كه به آن رجوع مي ؛در نزد هايدگر
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هـاي متفـاوتي، از    خاص خودشان، خودشان را آشكار كنند. بنـابراين مـا بـا امكـان     ي شيوه
نشـان دادن   سـببِ  هاآن كه فهم رو هستيم،هبنشان دهندگيِ چيزها، در پديدارشناسي روخود

 ي تجربه در اين راه همواره بايد باخبر باشيم كهبنابر آنچه گفته شد،  شود. حقيقت چيزها مي
 ـ    زندگي و شناخت از هم تفكيك نمي، زيسته  ي تجربـه دونِ شوند بلكه بـه نقـل از نيچـه؛ ب
). 1، 1385(نيچـه،  شـود  شـناخت محقـق نمـي   ، ها سرگذشت) و بدونِ  Erlebnisse( زيسته
ي (آنچه ما بـه عنـوان تفكـر و انديشـه     كنفوسيوسي ي تفكر تاريخ رخدادهبه ياري  بنابراين

(راهي كه در پـي آشـكاركردن وجـوه    و راه پديدارشناسي  كنفوسيوس با آن مواجه هستيم)
  كاويم.پنهان تفكر انتيكي و رخداده است) تفكر كنفوسيوسي را مي

ي بنيادي تفكر كوشيم تا چند كليد واژهر اين راه ميبا توجه به آنچه در بالا ذكر كرديم د
آيند، با مفـاهيم از  شمار ميهايدگري را كه به لحاظ انتولوژيك در انديشه هايدگر اساسي به

ي پديدارهاي كنفوسيوسي را ماندهتفكر كنفوسيوس و در نسبت با هم بكاويم و وجوه پنهان
  آشكاره نماييم. اشي هايدگر و راه پديدارشناسيطبق انديشه

  
در نسبت  ، ودر مكالمات كنفوسيوس ،»خود«گزيدن و تربيت ارزشي  . سكني3

  با تفكر هايدگر
  گزيني سكني 1.3

 )Selbst("خود" ي آغاز بايد واژه در، رسد براي اينكه بتوانيم به اين بحث بپردازيم به نظر مي
بـه تربيـت ارزشـي و سـكناي      سـپس، را بكاويم تا  ي رسيدن خود به انسان آرمانيو نحوه

داراي چـه خصـلت و    ،كنفوسيوسـي  شـرقيِ  راه خـود در  يعنـي بپرسـيم   برسـيم.  "خود"
 خود در تفكر كنفوسيوسي راهي براي رسيدن به انسـان آرمـاني و تناسـب    است؟  اي چهره

)he  ( "ژن") است و براي رسيدن به وضعيت آرماني، خود دو معيار ههRen  ("لي") وLi( 
( هماهنگي در درون و انسانيت) و لـي بـه معنـاي     شناسيارد؛ ژن به معناي وظيفهرا لازم د

اند و به تنهايي راه به سـوي انسـان آرمـاني    داني است و اين دو با هم درتنيدهرسم و آداب
روزانه تا  داب، آهاجشن ي،دادگاه، مراسم مذهب آداباز  ي؛اگسترده يدامنه "لي"برند. نمي
)، و ژن وظيفه شناسي در مقابل Eno)2015  ،10 ,يي است ر هنگام تنهاد يشخص هايرفتار

ي در تفكر كنفوسيوس انسان آرماني و جامعه .ها و در واقع هماهنگي بيروني استاين آيين
عمل است: ي عرصه يا طريقت تربيتي براي ) راه Daoدائو( شوند.آرماني با تربيت ميسر مي
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و در  دهيچيپ اريمفهوم بس ) نيز يك De. مفهوم د((Eno ,2015 ,11) "خود"كمال  هنري براي
 برايتملك خود و ي براي اصطلاح اخلاق كيبه و ، است بخششبا مفهوم قدرت و نسبت 

   رسان هستند.بنابراين د و دائو براي رسيدن خود به كمال ياري .3رودكار ميي بهعمل اخلاق
 پـردازيم؛ ي كنفوسـيوس و هايـدگر مـي   انديشهدر  "خود"در ادامه نسبت ميان سكناي 

 يعني ؛چهره است خصلت و بي حكيم در سنت كنفوسيوسي بي گويد: انسانِ ميگ سوايترزن
عواطف و احساساتي دارد كه چندان نسـبتي بـا خـود نـدارد (روزنتسـوايگ:      ، چيني حكيمِ
كـه   ،ديگـري را در نسبت بـا   "موقعيت خود"چهره، بي بنابرين خودي چنين). 271،  1377

هـاي   در ارزش "خـود موقعيـت  "كند و سـبب انحـلال    پنهان ميرا ابد، ي وجهي خاص مي
كنفوسـيوس در بنـد   .شود كنفوسيوس مي ي در انديشه - هاي اوليه مبتني بر فضيلت- باستاني 

كنـد يـا    هـا، خـودش را اداره مـي    كسي كه با ارزش"گويد:  مي "مكالمات") از كتاب 2،1(
قطبي است كه پيوسته سـكني دارد، در صـورتيكه    ي ند ...مانند ستارهك خودش را تربيت مي

). بنياد ايـن سـطور بـر    40، 139(كنفوسيوس، "كنند به او تعظيم مي ،ديگر كوچك ستارگانِ
به اين معنا كه كنفوسيوس  ؛تكيه دارد "گزيني سكني" سپس بر و ،ها) تربيت خود (با ارزش

كـردنِ   گزيـدن بيابـد و بـه گمـان او تربيـت      براي سكنيخواهد پايه ها يا بنيان هايي را  مي
ين چن ـگزيـدن باشـد، در    اي بـراي سـكني   توانـد آغـازه   ارزشيِ خـود، مـي  فضيلت مدار و 

مـورد نظـر    "خـود "شـود، البتـه    اي ارزشـي مفهـوم مـي    بـه گونـه   "خود" ي،گزيدن سكني
يابـد. چنـين    ل ميها تقلي در پيوند است با يك جامعه، ولي در نهايت به ارزشكنفوسيوس، 

ــه تقليلــي رونــد آشــگارگيِ هــاي  خــود كــه در نســبت ) ازeigenlich( هــاي خودينــه گون
خودشـدن بـراي    ي؛ين نگـاه چن ـ  آرمانِ كند. بنابراين تواند رخ دهد را محدود مي مي  ديگر
باسـتان اسـت كـه     ي جامعـه  ي هـاي اوليـه   و فضـيلت  هـا  گزيدن در نسبت بـا ارزش  سكنا

هاي اوليـه   ارزشها و  ، فضيلتكنفوسيوس ي . در انديشههاستآناي احيكنفوسيوس در پي 
گزيدن  ساز سكني سازند، و سبب خود را مي ي ميراثي صيقل خورده، در كل زندگي، به مثابه

؛ دندار و اولويت ها بر سكناگزيدن چيرگي ارزش توانيم بگوييم: ا وجود اين ميبنيز هستند. 
هاي  يعني در يادگيري و تربيت در نگاه كنفوسيوسي، يادگرفتن از سنت و بالاخص فضيلت

، بـه   "نـه هنـوز  "اوليه است، اما از منظر پديدارشناسي، يادگيري؛ يعني فراخواندن متربي به 
امكاني فراسوي سنت، و  فراخوانشي به فراسوي روايت متصلبّ از متن اجتماعي است. در 

ي  شكنانه است تا كه گذشته را به مثابه رايط انساني يادگيري، موقعيتي ساختشده ش  راه ياد
)، تـا  abbauسنتّ متصلب، به نزد خود نياوري، بلكه آن را بكاوي و از پوشش به درآوري (
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بخوانـد    هستي خود را نشان دهد و پرسش بنيادين مجال يابد متربي را از طريق خودش فرا
)Duarte ،2012 ،24 -25هـا و  ي ارزشي كنفوسيوسي، احياكننـده ابرين خود در انديشه). بن

)  Eigentlichkeitي هايدگري خود، خـودينگي ( شود اما در انديشهمند تعريف ميچارچوب
وجـودي خـود و در نسـبت بـا جـايي       ) از موقعيـت  Ekstaseتواند با اكسـتازه ( دارد و مي

  هست سخن بگويد.  كه
اسـت. ايـن    خـود  "يگزين ـ سكني"ي  واژه ،اي بسيار مهمه واژه در اين جا يكي از كليد

ــاب   ــدگر در كت ــطلاح را هاي ــر   " اص ــدش تفك ــه خوانن ــد آنچ ــه باش ــيل   "چ ــه تفص ب
زيسته و هستي نسبت  ي سكني گزيدن با زندگي، تجربه ،است. از منظر هايدگر كرده  واكاوي
سكني داريم (هايدگر، هايمان برقرار است،  كنيم و نسبت به اين معنا كه وقتي تفكر مي دارد؛

ك زده را( البتــه نــه خــود نگــاه تكنيــ )Herrschaft( ). هايــدگر ســلطه و آقــايي128، 1388
شـود را   مي )Gestalt( كه سبب حل شدن انسان و نگاه گشتلي ،در جهان مدرن، )را  تكنيك
سـكنا   ن و بـي خانمـا  كنـد كـه انسـان مـدرن بـي      و اذعـان مـي   دهـد  انتقـاد قـرار مـي     مورد

)Aufenthaltslosigkeit( ت و زمـان از دسـت داده و لـذا    هايش را بـا سـنّ   نسبت؛ يعني شده
را در  موضــوعات ي ايــن ي همــه ). او ريشــه154، 1377ســكني نگزيــده اســت (هايــدگر،

كنـد، بـه گمـان او     تفكر نكـردن را از فلسـفه ورزيـدن تفكيـك مـي     و  داند نكردن ميتفكر
است؛  شيده و پا در منطق ارسطويي داشتهنفس كورزي تا به امروز در هواي متافيزيك  فلسفه

ــا   ــك ت ــد از متافيزي ــابراين باي ــاره   نونيكبن ــا چ ــد ت ــرون آم ــي  بي ــراي ب ــاني و  اي ب خانم
براي مجال بروز  ،راهيگانه بيابيم. او حتي تقليل لوگوس يوناني به منطق را كه   نگزيدن سكني

بـه نقـد منطـق و     او لـذا  .)129، 1386(هايـدگر،   دهـد  مورد نقد قرار ميرا  چيزها استبه 
پردازد. هايدگر معتقد است كه  مي )Aussage(هاي انتقال حقيقت در گزاره  محصور كردن راه

 ؛كردن، حقيقت را متعين بـه چيزهـاي صـوري و كلـي كـرده اسـت       ي و صوريمنطق با كلّ
نيز  حقيقت در مفهومِ ،ماده و شكل استدلال مورد توجه اساسي است ،طور كه در منطقهمان
 هـاي ديگـرِ   الب گزاره معنا پيدا كرده و گونـه قدر  نيز صرفاً و حقيقت رف مهم شدهص فرمِ
زندگي، هستي و توجـه   ي از دايره، اندحقيقت چون با اين فرم صوري هماهنگ نبوده بروزِ

ــه ه اخــارج شــد ــه مثاب ــابراين منطــق ب ــد. بن ــه دانــش ي ن ــديل تفكــر صــوري ب ــ تب  دش
)Heidegger،1976 ،4.( در زندگي و براساس فهمي  ،يدگر معتقد است حقيقت در بدو امراه

هـاي ديگـري نيـز     ها و راه دهد و حقيقت در فرم مبتني بر زمان رخ مي ي از هستي و تجربه
حقيقـت  بنيـان   عـد مفهـومي. بنـابراين   در صورت منطقي و ب يابد و نه صرفاً مجال بروز مي
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؛ هـا در سـنت كنفوسيوسـي نيسـت     و ارزش ،گزاره در سنت ارسطويي_تقليل به منطق قابل
 طـور كـه  همـان در آن دارد. حقيقـت چيزهـا    آشـكارگيِ  براييك راه  فقطكه يعني سنتي 

شـود و   تقليـل داده مـي   هـاي اوليـه   و فضـيلت  ها كنفوسيوس به ارزش ي در آموزه حقيقت
بـراي   راهـي ي  به مثابـه  منطق، نيز كند. در سنت ارسطويي سكناگزيدن را در آن محدود مي

شود و همين امر سبب تقليل بروزيافتگي خود (و صرفاً تبديل به يگانه راه مي ،حقيقت بروز
در و  حقيقـت  دادگي بـه  هر گونه تقليل، دگرياز منظر ها بنابراين بروز در يك راه) مي شود.

را بـه   "خـود "هـاي متفـاوت هسـتي و     گونـه  بـودن، - معين و از پيش تعيين شده  يك راه
آغـاز   وضـعيتي  ينچن ـكه  فهمد، مياي خاص از خود ه دازد و خود را در گونهان مي  مخاطر

پايـان گشـودگي در برابـر     ي بـه مثابـه  (نيهليسـم   بسكناشـدن سـب   سكنايي است، و بي بي
  .شود مي  )چيزها

آيـا  ؟ و ي داردهايـدگر تفكركنفوسيوسي چه نسـبتي بـا تفكـر     با وجود آنچه گفته شد؛
گزيـدن باشـد؟    تواند راهـي بـراي سـكني    مي در راه شرقي مورد نظر، خود (ارزشي) تربيت

و سكناگزيني هايدگري و كنفوسيوسي به غايت متفاوتند؟ بر مبنـاي   ،اين كه چنين نيست  يا
 )نـه آگـاهي  ( "بـاخبري "يا بـه عبـارتي    "به نزد خود آوردن"هايدگر تفكر را  ،مبحث قبلي

 بـا وجـود ايـن    .)323، 1388داند(هايـدگر،  م، مـي اي ـ ايم و از ياد بـرده  آنچه فراموش كردهاز
هـايي كـه مـا را     مشـغولي  ايـم (بـه دليـل دل    هر آنچه را از ياد بـرده  سرآغاز گشودگي و  آيا

پيشـامده  توان صرفاً بـا از جـا كنـدن سـنت     پرسش از هستندگان كرده است ) را مي  درگير
شـان بـه يـادآورد و    وردنبـه اينجـا و اكنـون آ   و  )هاي اوليـه  يا فضيلت و عقل، خدا،(حول 
  ؟كرد  عيان

در راه پديدارشناسي و با نگاه هرمنوتيكي پاسخ منفي است. اما چرا پاسخ منفي اسـت؟  
لماً چيـزي وجـود داشـته كـه     آوريـم، مس ـ  به اين دليل مهم و اساسي كه وقتي بـه يـاد مـي   

چه چيز است؟  ،"آن" ،ايم. اكنون بايد ببينيم خانماني رسيده ايم و به وضعيت بي برده  ازيادش
در تاريخ  و در متافيزيك حاكم بر فلسفيدن، كه  است هستي پرسش از آن، به زعم هايدگر،

بيناد گشودگي امر  ي مان را با هستي به مثابه ايم، بنابراين نسبت ما مدام از هستندگان پرسيده
ك و ي ـ ايم و پرسش از يـك موقعيـت   و زندگي از دست داده ،زيسته ي گشوده شده، تجربه

ه تـا كـه   سـبب شـد   امـر  همـين  و ايـم  از هستي را به جاي خود هستي در نظر گرفته نحوه
ت از يـاد بـرود و پرسـش و    بنيـان اس ـ  در هـاي ديگرگونـه   مسـبب راه ي، كه خود هست كل

ــرآغاز ِ ــك راهس ــه ي ــده رفت ــا  ،ش ــرد؛ مبن ــرار گي ــاي   يع ق ــده ج ــوده ش ــري گش ــي ام ن
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هـاي اوليـه، گـويي بـا      فوسيوسي فضـيلت چنانچه در تفكر كن .بنشيند "گشودگيخود"بنياد
اند و نه تنها  دههستي و موقعيتي كه مسبب آشكارگي آن فضيلت ها بوده، يكسان انگاشته ش

سكنايي را نيز  ساز گشودگي از ياد رفته، بلكه بي پرسش از موقعيت سبب پرسش از هستي و
  آورده است.باربه

هايي  كند تا نسبت رفتن را واكاوي ميت ، به سراغ سنّ"هستي و زمان"هايدگر در كتاب 
ــه ســرا برقــرار شــود و ســكني غ ســنت رفــتن را در دو وضــعيت گزيــدن رخ دهــد. او ب

  ؛كند مي  بررسي
آوريم  و به اينجا مي كنَيمميرويم و بدون واكاوي آن را از جا  به سراغ سنت مي ؛نخست

  است. پيشĤمدهدر سنت شود)، و به نوعي سقوط  زماني مي (كه منجر به بنيادگرايي و بي
كنـيم و   به سراغ سنت مي رويم، سنت را ساخت گشايي يا تخريـب مـي   ،وضعيت دوم

و  طرحي نو از دل سنت تخريب يا واكاوي شـده  ، كه در اينجا و اكنون ايستاده "مايي"بعد 
، (هايدگر گويد پسرفت مثبت مي ،به اين وضعيت زد، كه هايدگراندا در مي مان،با فهم كنوني

براسـاس پرسـش از هسـتي    و بـا گذشـته    كـه  هايي ). در پسرفت مثبت، نسبت105، 1386
شود تا فهم هستي هستنده رخ دهـد و همـين    اي سرآغازين برقرار مي به گونه داشته،  وجود
ين ابنابر .دهد گزيني رخ مي به عبارتي سكني ؛كند بودن رها مي ما را از موقعيت تيله ،ها نسبت

 ؛افكنـيم  بودگي طرح مـي  را براساسِ Daهستي اينجايي خود، آنجاي خودفهم موقعيت و با 
اش،  ي هستي دازاين و اگزيستانس داشتن او به عنوان نحوه )Transzendenz( يعني استعلاي

  شود. مي نيز او ينيسكناگز ساز برد و سبب او را به سوي يك امكان ديگر مي
 ،كنـد  شايي ميگ را واكاوي و ساخت هاي ارزشي دستگاهدر بحث بالا ديديم كه هايدگر 

 . همچنــينب ايجــاد كــرده انــدهــاي ارزشــي كــه در طــول تــاريخ تصــلّ  دســتگاههمــان 
 را از معنا تهي ساختهانسان امروزي اند و  مان دور كرده هايي كه ما را از هست گذاري ارزش

  اند. نيهيليسم شده وجود آمدن به و باعث
انديشـد؛ كـه    گويد: زرتشت بـا خـودش مـي    مي "چنين گفت زرتشت"نيچه در كتاب 

نظر  به ،)21، 1380(نيچه ،"خدا مرده است"بسا قديس پير هنوز خبر را نشنيده باشد، كه   چه
گـويي   انـد فـرو نريزنـد، آري    كـه هسـت انسـان را در بنـد كـرده      هاي ارزشي او تا دستگاه

انسـان    خيز ابـر گويـد و رسـتا  بمـرد تـا انسـان بـه خـود آري       خدا بايد مي"شود.  نميميسر
و دوبـاره بنـايي از   كند ي وخواهد سنت را واكا ). هايدگر مي 161،  1391(ريتر، "آغازشود

  را به اينجا و اكنون مرتبط كند. دل آن بسازد كه ما
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) كتـاب  1،14افتـد؟ بـه بنـد (    مـي  نيـز  حال ببينيم چنين اتفاقي در تفكـر كنفوسيوسـي  
كـه  آوريـم: كسـي   طـور خلاصـه مـي    در اين جا بـه دهيم و آن بند را  ارجاع مي "مكالمات"

شود تا بتواند  خوري، پركاري و .. توصيه مي صفاتي مانندكم، برايش دوستدار باخبري است
). در مقام مقايسه ميان اين 53،  1391(كنفوسيوس،  نفس خودش را اصلاح و تربيت نمايد

 خـوردن، كـاركردن زيـاد،    ماننـد كـم   ؛اي از عـادات  بينيم كه كنفوسيوس سلسـله  دو نظر مي
دهـد و   پند و انـدرز مـي   و كند گفتار آهسته و كردار سريع و ... را توصيه مي نكردن،  رقابت

دهد كه حدود و صغور  را پيشنهاد مي مدار و فضيلت بهتر است بگوييم يك دستگاه ارزشييا
)  13،  3در بنـد (  4كرده يا مشـخص شـده اسـت. همچنـين اسـتاد      آن را از پيش مشخص

توانم به وجـود بيـاورم.    من چيز تازه اي را نمي "گويد: كنفوسيوس مي "مكالمات"كتاب زا
. اگـر از منظـر   (همـان) "كار من نقل اوضاع گذشته و تمدن درخشان اين مملكـت اسـت...  

هاي  و به سوي ارزشهايدگر تفسير كنيم؛ كنفوسيوس قائل به پسرفت منفي؛ يعني به سنت 
را به اين جا و اكنون آوردن است، بـدون ايـن كـه     فضيلت مدار رفتن و همان دستگاهاوليه 

فهم كنفوسيوس از جهان و بنابرين  شكني يا به عبارتي واكاوي صورت گرفته باشد. ساخت
بـا وجـود ايـن    راه شرقي، درون سـاخت مشخصـي گيرافتـاده اسـت.     ي زيسته ي تجربهاز 

، امري نو از درون سـنت بيافرينـد   ،اي يافته هاي تعين تواند با چنين ساخت كنفوسيوس نمي
بايد چيزهاي كهنه را با ديدي نوتر و بازتر نگاه كنيم و ": گويدمي به نقل از شائوهر چند او 

هاي كهن خوانش كنيم، خـدا   شناختي و جهان بيني حتي خدا را هم اگر با سنت هاي هستي
كيشـي كـه دسـتگاه    ). بنـابراين هـر مـرام و     27،  1395(مـاي ،   "ايـم ...  را كوچك كـرده 

، كنـد  تعريـف مـي  دهـد و حـدود و صـغور آن را پيشـاپيش      را پيشـنهاد مـي   اي يافتـه  تعين
. بنمايـد رخ  نيـز زمـاني   است به دام پسرفت منفي بيفتـد و در چنـين مـوقعيتي، بـي      ممكن
ــي ــاد نمــي   ب ــكنا و آرامــش ايج ــا س ــه تنه ــاني ن ــه زم ــد بلك ــر   كن ــادگرايي و تفك ــه بني ب

  انجامد. مي  متافيزيكي
  
  زمانمندي –زماني  بي 2.3

در تفكـر هايـدگر   . زماني و زمانمندي بپردازيم در اين قسمت لازم است اندكي به مفهوم بي
آينده است و نمي توان او  ل و حا است؛ يعني انسان گذشته، )Zeitlichkeit( انسان زمانمندي

كند  ميذكر "زمان هستي و "قتي هايدگر دررا صرفاً حال در نظر گرفت و يا صرفاً گذشته. و
به اين معنا نيسـت كـه يـك دسـتگاه      ؛)100، 1386(هايدگر،"هست اش دازاين گذشته"كه 
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بي سخت و صلب را در گذشته بپذيريم، بلكه به اين معناست كه اتفاقاً هيچ دسـتگاه متصـلّ  
 اي را بايستي در درون فهم اكنون و قابل پذيرش نيست و دازاين زمانمند است؛ و هر گذشته

يعني آينده،  ؛سان سه شكل زمان فهميد و خوانش كرد، بدين اشهواي كنوني و  و حال دهآين
هاي زمان است كه سـبب   شكل هم پيوستگيِ و بهاند  هم پيوستهگذشته (بودگي) و اكنون به

در كـه   رسـد  ). اما به نظر مـي 92، 1394شود(فيگال: اي مي برون خويشي و بروز امكان تازه
(دستگاه از  اي شدهبندي  طبقهتجويزات  و زماني مشهودي وجود دارد، تفكر كنفوسيوس بي

هايي  البته گاهي تناقض دهد، براي تربيت يا تهذيب نفس پيشنهاد ميرا  )مدار فضيلت ارزشيِ
كـار بـردن و    معلومات كهنـه را بـه  "گويد: استاد مي ) 11،  2شود مثلاً در بند ( هم ديده مي

ــازه  از ــات ت ــه اي روي آن، معلوم ــوزش اســت ... دســت آوردن از اصــول عمــده ب  "ي آم
وست. امـا گويـا ايـن اتفـاق هـم      )كه در تقابل با برخي سخنان ا108، 1391(كنفوسيوس ، 

 دسـتگاه ارزشـيِ   خـود  اطلاعـات رخ دهـد و   كسب و داشتني  در حوزهصرفاً است   قرار
  گيرد. را در بر نمي فضيلت مدار

بت قريبي با بنيادگرايي دارد، چون بنيادگرايي مفاهيم زماني نس بيديديم كه  بحث بالا در
به سـبب زمانمنـد نبودنشـان،     اند، مفاهيمي كه در سنت بوده ،كند و ادعا دارد زمان مي را بي
مثلاً در سنت اسـلامي   ؛كرد بندي فوق را عيناً اجرايي مقولهتوان آنها را به اكنون آورد و  مي

هم ما با چنين بنيادگرايي مواجهيم. به نقل از سعيد عشماوي دو نوع بنيـادگرايي در اسـلام   
وجود دارد كه بسيار از هم دورند: يكي در پي بازيافتن جنبش عقلـي و حيـات معنـوي در    

بـه  خواهـد   آغاز است و با روح تمدن امروزي در ستيزه نيست و ديگري بنيادگرايي كه مي
 ؛زنـدگي در گذشـته بـازگردد (عشـماوي     هايي از و نحوه  نياكان متقي رجوع كند و به شيوه

اي ديگـري در زمـان خـاص برگـرديم     ه ). نهايت امر اينكه اگر صرفاً به تجربه118، 1382
شـويم كـه در معـرض خطـر      هاي سخت و غيـر پويـايي مواجـه مـي     تبسنها و  دستگاه  با

آنجا كه د. و ده منفي هستند و در آنها تفكر و پرسشي رخ نميبنيادگرايي يا پسرفت از نوع 
شـوند. بنـابراين در    بازسـازي نمـي  نيـز  ها  و نسبت دهد، نيز رخ نميتفكري  ،پرسش نيست

گزيـدن   نـه تنهـا سـكني    - چند سخت هـم بـه نظـر برسـند     هر –شده متصلب هاي  نسبت
ايي منتهـي بـه نيهيليسـم    معن ـ خانمـان امـروزي و بـي    دهد ، بلكه صرفاً انسـان بـي   نمي  رخ
  كند. ميبروز

  
  هايدگرية تفكر كنفوسيوس درمواجه و در »مكالمات«و تربيت در يسكن 3.3
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گزيـدن و   بايـد ابتـدا نسـبت سـكني     ،را وارد بحث تربيتي كنـيم  سكني اگر بخواهيم مفهوم
نحوي بهها اطلاعات و داده انباشتنِمعناي ؛ بهاز منظر هايدگرتفكر آموزش را مشخص كنيم. 

 ي به سوي رابطه و نه براي قرار گرفتن در هستي ،نيست، زيرا نگرش كنجكاوانه 5كنجكاوانه
جـوار  ر ن ديـد كـه بـدون درنگ   ، ديـدني بلكه صرفاً بـراي ديـدن اسـت   ، وجودي با چيزها

] مـأوايي  بـي [ سـكنايي  بـه بـي  سرانجام شود. و  چيزهاست و سبب آشفتگي مي ترين كنزدي
)Aufenthaltslosigkeit( كنجكاوانه ي رسد. مواجهه مي، كه  ،ق متحيرانه با چيزهانسبتي با تعم

 گاه). در اين منظر416، 1386(هايدگر، ، ندارد مشغولي فراگردبينانه با چيزهاست ناشي از دل
 نـه كنجكـاويِ   ،دنتعلـيم و تربيـت باش ـ   ي برايبنيادتوانند  هستند كه ميمشغولي و پروا  دل

هـا   اطلاعات و داده متربي)كسي نيست كه كمي زودتر از ديگران (نيز علاوه معلم  صرف. به
  شت كرده باشد.را انبا

 كنـد  مـي  ي تعليم و تربيت به نام هيوبنر، اذعان ي فلسفه يكي از پديدارشناسان در حوزه
 فعـل  معنـاي  به سنت باشيم، داشته نظر در را سنت بايست مي فراموشي از گريز براي ما كه

to tradition تفسيرگريِ بايد ما گويد  مي  است، او كردن برقرار نسبت معناي به نيست؛ بلكه 
به  را سنت) liturgy( مناسك و اينكه خود آداب نه) imposition( ياد دهيم متربي به را سنت

 در را داشتن نسبت نوعي گفت: توان مي عبارتي به). Heubner ، 366 -367(  نماييم او تحميل
 دهد يادمي به متربي تفسيري را با توجه به موقعيت، فهم معلم كه كرده مطرح تربيت و تعليم

 تـاريخي  معناهـاي  بـا  داشـتن  نسـبت  و تـاريخي  يادآوري او براي به و. را موضوع خود نه
و آموزشـي كـه    ،انگـار  سازي و به تبع آن تربيـت يكسـان   كسانهايدگر هم ي. كند مي  كمك

كنـد.   كار نيايد را نقد مي هاي متربي در آن به ي زيسته نسبتي با زندگي نداشته باشد و تجربه
گزيـدن و برقـراري نسـبت بـا      تفكر، نيـز سـكني  اشاره كرديم، طور كه در قسمت بالا همان

هـايي را برقـرار نمايـد، سـكني      آموزش نتواند چنين نسـبت  ست. بنابراين چنانچهازندگي 
زنـدگي اسـت. امـا در     در علـم و در سپهر سبب بحران مسكنايي  ين بيچنو  كند نمي  جاداي

 بـا  و فضـيلت مدارسـت؛ بلكـه    تفكر و تربيت به شـدت ارزشـي  نه تنها تفكر كنفوسيوسي 
نسـبت   زي ـن يدار حكومـت  در نسـبت بـودن بـا    باو ها  و بالا بردن اطلاعات و داده شيافزا
هـايي كـه در يـك قالـب و سيسـتم اخلاقـي        تربيـت  ،شـد همان طور كه قيد د. دار ميمستق

برند.  و گشودگي و سكني گزيني را از بين مي بها را متصلّ ن هستند، نسبتمشخص و معي
را مـانع بـروز هسـتي،     هـا شود، چرا كـه آن  سازي رد مي اما براي هايدگر و نيچه كلاً سيستم

 "چنـين گفـت زرتشـت    "كتاب زدانند. نيچه در فصل دوم ا ها مي زيسته ي زندگي و تجربه
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انـدازد؛ يعنـي وقتـي     ... زرتشت باد شمالي هست كـه انجيرهـاي رسـيده را مـي    "گويد: مي
 "افتـد؟  مـي چه چيزي است كه هم چـون انجيـر فرو  افتند و آن،  شوند به زمين مي مي  پخته
 انـد! و بايـد   ها هستند كه ايـن چنـين رسـيده    رسد خود آموزه ). به نظر مي92، 1381،(نيچه
ت تعلـيم و تربيـت يكسـان انگـار و اخلاقيـات      سـنّ بروز يابند تا خطر نيهيلسم كه با   مجال
  بر ما نازل شده است را رفع كند. بمتصلّ

شـود. امـا    براي زندگي و در نتيجه تربيت ترسيم مي دقيقيدر نگاه كنفوسيوسي، مقصد 
ر نـوع مقصـودي كـه    بلكه او با ه ـ ،در رويكرد هايدگر، چنين مقصدي نه تنها وجود ندارد

) "نه گفـتن - آري"شدن و گلاسنهايت ( "خود"كند، مگر  مخالفت مي شده، تعريف و متعين
بـه ايـن معناسـت كـه انسـان       ؛و چيزهـا  خـود  بـه  گويي نه –به خود . گلاسنهايت يا آري 

بتواند هم به چيزها آري بگويد و بپذيرد، و هم بتواند نه بگويـد و آن چيزهـا را بـا      بايستي
خانماني از درون آن  .  سرانجامدر نسبت با اينجا و اكنون تخريب و واشكافي نمايدو تفكر 

  .)129، 1389براي خود بسازد (هايدگر، 
استعداد فطري داشـتن  ، ي بسيار مهم ديگري كه در تربيت كنفوسيوسي وجود دارد نكته

 مـواجهيم، هـاي كنفوسـيوس، و نظـام تربيتـي او بـا اسـتعدادهاي فطـري         است. در آمـوزه 
 هرچيزي از نظر او نظم، كنفوسيوس از كساني است كه با هرآنچه طبيعي است موافق است،

ي هايـدگر، اسـتعداد فطـري چنـدان      اما در انديشـه  ).27، 1388(ياسپرس، اندازه و جا دارد
داريم كه برهنه نيسـت   )Geworfenheit» (پرتاب شدگي«نام  جايي ندارد، و صرفاً موقعيتي به

بت با اكنون؛ يعني واقع بودگي و امكانمندي آينده است. درست اسـت كـه مـا در    و در نس
 هـا ، امـا محكـوم بـه آن   نـد ا مورد انتخاب ما نبوده ها شويم و اين موقعيت موقعيتي پرتاب مي

كه استعداد فطري قابل تغيير نيست. بنـابراين   دهيم. در صورتي شانتوانيم تغيير نيستيم، و مي
ــق نظــام تربيتــي كن ــراي ســكني اف ــدان ب ــدن و باخانمــاني روشــن و  فوسيوســي، چن گزي

  نيست.  گشوده
  

 . فهم4
...كسي كـه   "م؛ يكن بحث فهم را آغاز مي هاي كنفوسيوس، ) از آموزه3، 20با ارجاع به بند (

ي محكمي براي زندگي داشـته باشـد و    تواند پايه شناسد، نمي آداب و رسوم آزادگي را نمي
 "توانـد بـه خـوبي بشناسـد     فهمـد مردمـان ديگـر را نمـي     نمـي هـا را   كسي كه معني سخن

فهم و شناخت "به عبارت  ،م پديدارشناسانهيخواه ). در اين بند مي41، 1391(كنفوسيوس، 
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آغازيم؛  مي هفهم نزديك شويم. لذا از وجه آشكار وجه مستوربپردازيم تا بتوانيم به  ”ديگري
ه از عبــارت، مــوقعيتي را نــداي برخاســت؛ يعنــي يعنــي از (آن كــس كــه نمــي فهمــد ....)

  آيد. به نام نفهميدن كه در پي آن نشناختن مي ،كشد مي  تصوير به
طـور   پرسيم فهم چه است؟ در سنت فلسفي كانت، مقولات دوازده گانه، بـه  در ابتدا مي

ناشي از برابرايستاهاي بيرون،  )Vorstellungت (شوند؛ و تصورا سوبژكتيو، درفهم ساخته مي
يعنـي كثـرت بيـرون در    ؛ شـوند  بنـدي مـي   بندي و طبقـه  دسته ،فهم سوژه و در مقولات در
كانت ما با تصورات و فهم مواجه هستيم  ي . گويا در فلسفهرسد ميبه وحدت است كه   فهم

مفـاهيم اسـت.    نسـاخت بـراي  بيـرون و  در نظمي  و فهم جايي براي سرو سامان دادن به بي
گمان نخستين محصولي است كه فهم  تجربه بي"گويد: مي سنجش خرد نابكانت در كتاب 

ينكـه فهـم كـانتي، بـا منطـق در      تـر از همـه ا   )و مهـم 65،  1383( كانت ، "كند ما توليد مي
كـردن،  شود و براي كلـي  سازي تمام نمي است و در نظر كانت فهم كارش در تجربه  نسبت

است. بنابراين فهميـدن بـا   ) aprioriها (آيند كه نام آنها پيشيني مفاهيم ديگري به كمكش مي
منطـق نسـبت   بـا  سـازي و   سـازي، كلـي   بنـدي، مفهـوم   دريافت تصور برابرايسـتاها، طبقـه  

  دارد.  تنگاتنگ
هـيچ گونـه شـناختي در پـي      ،فهـم طـي نشـود    ي بنابراين در نگاه كانتي، اگـر مرحلـه  

در هر مكاني بـه   ي بسيار سرآمد اين است كه فهم در هرجا و آيد و برعكس . نكته نمي  آن
در فهـم و در   ،افتد و اگر موقعيت، اتمسفر يا وضـع كسـي تغييـر كنـد     يك شكل اتفاق مي

و عيـان اسـت اينكـه فهـم باعـث      آورد. آنچـه فـاش    سازي توفيري بـه وجـود نمـي    مفهوم
رسد  مينظر ناخت و فهم تأثيري ندارد. بهزيسته در ش ي و تجربه موقعيت شود و مي  شناخت

البته منظورمان از نزديكي مسلماً  .تر است نزديكيوس به چنين سنتي (كانتي) تلويحاً كنفوس
انطباق نيست بلكه منظور اين است كه فهم كنفوسيوسي نيـز چنـدان بـه موقعيـت بـودگي      

 اما سـزاوار اسـت   كنوني و زمانمندي ارتباطي ندارد همان طور كه فهم كانتي اينگونه است.
اين سنت فكري داشته را نقل كنيم تا كورسـويي در كـوره    كه نظر هايدگر و نقدهايي كه به

  تفكرمان به موضوع فهم ايجاد شود.راه 
اسـت، بنـابراين    )existenzial( موقعيت فهم نزد هايـدگر يـك موقعيـت اگزيستانسـيال    

چه معناست؟ در بالا اشاره كرديم كـه فهـم     بودن فهم به اگزيستانسيال كهاست بدانيم   لازم
افتد اما در هايدگر با مقولات به معناي كـانتي   نحو سوبژكتيو اتفاق مي مقولات و بهكانتي با 

در  بـرد. مـي كـار   هـا را بـه   بلكه هايدگر به جاي مقـولات، اگزيستانسـيال  ؛ شويم مواجه نمي
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صورت تفاوت فقط در واژه نيست و تمـايزات بسـيار اساسـي ميـان مقـولات كـانتي و       هر
طور كه مقولات عمومي هستند و در هر زمان جود دارد. همانهاي هايدگري و اگزيستانسيال

ي  ها نيز در همـه  اگزيستانسيال زنند، سازي مي و هر مكان وجود دارند و دست به كار مفهوم
دهنـد و زمـان و مكـاني     شكل مي به نحوي متمايز افراد وجود دارند و اگزيستانس انسان را

ايم و او اگزيستانسيال نـدارد.   كسي را پيدا كرده وجود ندارد كه بگوييم در اين زمان و مكان
. پـس تـا    بـرد عبارتنـد از؛ فهـم ، زبـان ، جهانمنـدي و...      هايي كه او نام مـي  اگزيستانسيال

داراي اگزيستانسـيال   ي كه فهم در تفكر هايدگر اگزيستانسـيال اسـت و همـه    ديديم  جا اين
ه زعم هايدگر ما همواره از يك فهـم  فهمي وجود ندارد. بناهستند، و موقعيت يا زمان   فهم

ي مـا بـا موقعيـت مـا      فهمـيم و فهـم ميانـه    افتيم و پديدارها را در جهان مـي  ميانه به راه مي
بينيم در آنجا مي ،گرديممي كنفوسيوس برمكالمات و به  ) 3،  20دارد. اكنون به بند(  نسبت
منظـور  شناسـد.   نمـي  د ديگـران را ن ـفهم د و چـون نمـي  ن ـفهم د كه نمـي نوجود دار انيكس

اي از زمـان را در  كنفوسيوس از نفهميدن يعني اينكه عيناً شناخت انتيكي رخ داده در نقطـه 
  تواند براي همگان يكسان باشد.گيرند، شناختي كه مينظر نمي

سـيوس فهـم را موقعيـت مشخصـي     بينـيم كـه كنفو   با توجه بـه  فهـم هايـدگري، مـي    
ق نيفتـد و كسـي چيـزي را نفهمـد.     توانـد اتفـا   و مـي گرفته كه اگزيستانسيال نيست درنظر

فهمي از پديدارها دارد و بـا آن   ،طور ميانه بهو كه در تفكر هايدگر هر كس همواره  حاليدر
نفهمـي مطلـق نـداريم، بلكـه      ي هيچ يـا نقطـه   ي ما نقطه ؛ يعنيرود فهم به سراغ پديدار مي

 ).1386،69افتند (هايدگر،  هم به راه ميدارند و با آن ف و نسبتي با چيزها ي كسان فهمي همه
كند. فهم ميانه همان است  نسبتي برقرار ميديگري بنابراين هركس فهمي از سخن دارد و با 

كه از درون سنت، تاريخ، زبان و... شكل گرفته است و چون هر كس درون سنت و تـاريخ  
لاجرم همه ، نداشته باشدتوانيم بجوييم كه سنت و زبان  و زباني پرتاب شده، و كسي را نمي

در سـرانجام اينكـه   افتـيم.   فهميم و به راه مي داراي فهمي از پديدارها هستيم و از آن جا مي
تاريخمند و زمانمند است و لاجرم متصلب نيست، و كسـي  امري  فهمي، دارشناسيسنت پد
  فهمد، وجود ندارد. كه نمي

  
  گرايي اخلاقي خبه. ن5

توان گفت: نخبه بودن موقعيتي است  نخبه گرايي را تعريف كنيم ؛ مياگر بخواهيم به اجمال 
تواند از ديگران جدا شود و فهم متفاوتي نسـبت بـه ديگـران و دسـتگاه      كه در آن كسي مي
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تر(در رقابت) از ديگران و گاهي توانند زودتر و سريع گرايي كساني ميارزشي بيابد. در نخبه
، شـده  تعريـف  اخلاقـي  دستگاه يك در كه و اخلاقي رزشيهاي ا متمايز از آنها به موقعيت

  .فرهيخته و آماده براي چيزي شوند برسند و
 تنهـا  نـه  ،"انسـان فرهيختـه   "گويـد:   ي علم متقن مـي  هوسرل در كتاب فلسفه به مثابه

 و علمـي، فنـي   سياسـي،  اخلاقي، شناختي، زيبايي ديني، ي تجربه بلكه ، جهان از اي تجربه
، 1389 را نيـز در اختيـار دارد (هوسـرل،    )Bildung( هـا "فرهنگ" يا  تجربه از ديگري انواع
 ،كنفوسيوسي نيز گويـا انسـان فرهيختـه، داراي چنـين فرهنـگ      ي گرايانه). در نگاه نخبه73

تربيت و استعداد فطري هست و انسان غيرنخبه و به زعم كنفوسيوس (عامي) گويـا چنـين   
بينـيم در ايـن ديـدگاه بـه      اي را ندارد. بنابراين مـي  فرهيختگي، تربيت متعين و دروني شده

بع مـرد عـامي دارد، وقعـي    هـاي بشـري كـه هـر انسـاني و بـالتّ       زيسته يحكمت و تجربه
 شود. نمي  نهاده

د تفكيـك ميـان   آي چشم ميهايي كه به ترين بحث هاي كنفوسيوس يكي از مهم در آموزه
كند؛ ماننـد   ها را نكوهش مي مرد عامي و مرد آزاده است؛ به اين معنا كه همواره استاد، عامي

ي  انديشـد و مـرد فرومايـه در انديشـه     ..مرد آزاده از عمـل مـي  ."گويد:  ) كه مي25،  4بند (
...مـرد آزاده در   ")  4،  10) يا در بنـد(  40، 1391(كنفوسيوس، "گريختن از مجازات است

صـبر و   است كـه  ي پايين طبقه ي ازمرد فقطو  دهد صبر و بردباري نشان مي ،برابر بدبختي
گرايـي   هاي فراواني از اين دست نشان از نوعي نخبـه  و نمونه "كند ... تحمل خود را گم مي

اي اسـت بـا خصـايل ويـژه و مـرد عـامي داراي        هاخلاقي دارد كـه در آن مـرد آزاده  نخب ـ  
فرومايـه  هـاي مـرد    تفكر كنفوسيوسـي، خصـلت  در رسد  نظر ميست نكوهيده. به خصايلي

كسـي   كه هـر  يستندهايي همگاني ن گريز از مجازات يا ... موقعيت حملي، ترس،ت از؛ كم اعم
اسـتاد خـودش روزي   زاده يـا  دانـيم آيـا آ   ممكن است در آن قرار گيـرد. و مـا دقيقـاً نمـي    

و با طي مراتب به اين جا رسيده يا خير؟ و چه دلايلي براي برتري او نسـبت   هبود  فرومايه
ي بسيار باريك همين است كـه جهـان واقعـي     ها در آغاز وجود داشته است؟ نكته به عامي

رخـدادهاي   هـاي اوليـه؛ يعنـي    شماري از فضيلتكنفوسيوسي داراي مصداق و محدود به 
ي  بينـيم و همـه   هايدگر چنين اتفاقي را نميتفكر كه در ست، در صورتياارزشي  اخلاقي و

يـا   فـرد محـدود بـه    يين اگزيـدن اين چناگزيند و  شان در زمان مي مندي ها در نسبت دازاين
 رويداد خاصي نيست؛ بلكه فقـط يـك رويـداد گشـوده اسـت. بـراي هايـدگر خـودينگي        

)Eigentlichkeit( و ناخودينگي )Uneigentlichkeit ( از دازاين هستند  وجوه و اطواريهر دو
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؛ هـر دو وجـه هسـتي    ،ندارنـد د، و ابعاد اخلاقي نكن نحوي اگزيستانس او را تعيين مي كه به
اش را دارد، اين امر استوارند كه دازاين هميشه هم هسـتي  خودينگي و نا خودينگي بريعني 

، از هستي دلالت ندارد(هايدگر "تر نازل"اي  مرتبهيا  "تر كم "و ناخودينگي دازاين بر هستي ِ
به نحو ميانه و اول در هم جهاني است  ي ). به نظر هايدگر دازاين واقعي در وهله59، 1391

بـراي  . و بـا فهـم عاميانـه  آغشـته اسـت      )das Man( او بـا كسـان   ؛ يعنـي شـود  كشف مي
 ون خـودينگي، داراي همچ ـگـي   ناخودينـه  ،هسـتي شناسـانه   –ساختارهاي اگزيستانسـيال  
شدگي، طرح افكنـي، گفتـار،    ؛ پرتاباعم از شناسانه اي هستي –ساختارهاي اگزيستانسيال 

، . بنابراين از نظر ساختارهاي وجـودي )  Hermman ,38,2004(است  مشغولي و همبودي دل
 و ايـن موضـوع   هسـتند. ي از هستي واقعـي انسـان   وهوج خودينگي و ناخودينگي هر دو،

، و سـپس تخريـب   شـود  آري گفتـه مـي   خود به فهمِ ،هايدگرنگاه ين است كه در از ا ناشي
  چنين چيزي وجود ندارد.در تفكر كنفوسيوس و  اخلاق دهد، اما در مي  رخ

 

  »مكالمات«داري در حكومت .6
تربيتـي در راه انسـان آرمـاني    هـاي  بايد با آموزه "خود"طور كهدر تفكر كنفوسيوسي همان

ي آرمـاني  ي آرماني برود. و جامعـه بايست به سمت و سوي جامعهنيز ميگيرد، جامعه قرار
 و حكمران بافضيلت است. جكومت و حكمرانـي  داري حكومتنظر كنفوسيوس مستلزم از

نسـبت ميـان ايـن دو     و بـا تغييـر  روايي اسـت   بري و فرمان هماره داراي دو موقعيت فرمان
ن اوضـاع و احـوال زيسـتي نيـز     تبـع آ كند و بـه   تغيير ميداري  حكومتموقعيت است كه 

هـاي  تئـوري دانـد يـا محـق؟! و     گـزار مـي   شود. اينكه فرمانروا خود را خـدمت  مي  متحول
هايي كـه   كنند، بسيار اهميت دارد. در دستگاه اش را چگونه تبيين مي پشت آن، موقعيت  پس

روا  هايي كـه فرمـان   تكليف دارند. اما در سنتفقط است، فرمانبران و مردم   روا محقّ فرمان
 روشـن نمـاييم؛  خـواهيم   گزاري است، مردم صاحب حق هستند. حال مي مكلفّ به خدمت

 هاي بالا چه نسبتي دارد؟ و با بحث؟ گيرد قرار مي ييها ين قالبچندر ي كنفوسيوستفكرآيا

 (كنفوسـيوس،  "انـد  هـاي آدميـت   ديانت و اطاعت ريشه "گويد: ) استاد مي2، 1در بند (
جاي  ..اگر كسي به قدرت شخصيت خود حكمراني كند و به"): 3،  2يا در بند ( )90، 1391

 ـ ؛ ي فضائل اخلاقـي نظـم را در مملكـت برقـرار سـازد      وسيله مجازات، به ت را اطاعـت ملّ
 ): 17،  12. يـا در بنـد (  "شود آورد و ملت داراي وجدان، و خود او كامياب مي مي  دست به
مردم شبيه به گياه. گياه سر خـود را   ي و طبيعت توده ...شخصيت حكمران مانند باد است"
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ي و تمـدن  ) و همچنين كنفوسيوس، براي ترق97ّ(همان،"ندك وزد خم ميطرفي كه باد مي به
سياست به  ،در نگرش كنفوسيوس داند. با قدرت و عظمت را مهم مي والا داشتن، شهريارانِ

 سـتاد ا هسـتند.  تر از سياست مهم ،هاي مشخص اخلاقيو فضيلت  اخلاق واخلاق وابسته، 
 ،كنـد يحكومت م ـ مدارانهكسي فضيلتكه يهنگام"گويد: مي 14در فصل چهارم و در بند 

 اوبـه   گـر يو سـتارگان د  گزيـده سـكني خـود   يدر جـا كـه   –است  يشمال يمانند ستاره
 شخصـيت اخلاقي شهريار كه جـزء   بنابراين رفتار. confusius) ،(20 ,2007د گذارنيم  احترام
ايـن بنـدها مـا بـه چنـد مفهـوم       ر د) amine , 20,2015( اوسـت داراي اهميـت اسـت    خود

  خوريم؛ مي بر  كليدي
ي مردم است. مردمي كه همچون گيـاهي در معـرض وزش    نخست مفهوم اطاعت توده

عظمت شهريار و قدرت  ؛روند. مفهوم بعدي باد حكمراني هستند و به اين سو و آن سو مي
بسيار مهمي هستند كه تا به امروز ، با نسبت ميان  ي دوگانه نبري داري و فرمابر فرماناوست. 

عبـارتي از نسـبت ميـان     ايـم. بـه   اين دو مفهـوم در عـالم سياسـت و حقـوق مواجـه بـوده      
سياسـي گونـاگوني برسـاخت شـده انـد. اگـر مـردم        - هاي حقـوقي   است كه نظام  دو  اين

مـردم داشـتن،    ي ي و نگـاه شـباني بـه تـوده    گراي ـ بردار صرف باشـند از دل آن نخبـه   فرمان
آيد و گويي اگزيستانس برخي مردم از ديگران برتر است. در اين رويكرد نه تنهـا   مي  بيرون
، لبشود بلكه به دلايلي مانند استعداد فطري، سـنت متص ـ  ها در نظر گرفته نمي انسان تمايز

دولت و صاحبان قدرت داراي ترند و  اي براي حكومت و قدرت داشتن محق عده ،تبار و ...
رواي صرف باشند، دولـت   مدارند. اما اگر مردم فرمان  ي مردم تكليف هستند و توده "حق"

كند و به زبـان حقـوق بشـري؛     پيدا مي كننده مراقبتشود؛ يعني دولت نقش  گزار مي خدمت
هـاي زيـاد    شوند، البته حالت نام حق مي شود و مردم داراي امتيازي به مدار مي دولت تكليف

طور كـه در  حكمراني در ميان دو سر طيف وجود دارند. در نگاه كنفوسيوسي باز هم همان
مطيـع و    روا و تـوده  بالا قيـد شـد بـا نخبـه گرايـي سياسـي مـواجهيم كـه دولـت فرمـان          

مدارند. تفكري كه چنين نگـاهي   روا حق دارد و مردم تكليف نتيجتاً فرمانو گردند،  مي  منقاد
دانـد و اگـر كسـاني آن     برابر مـي  ،ها را تحت شرايط خاصي كند؛ انسان ا بنا ميبه سياست ر

  دهند. شرايط را نداشته باشند برابري را از دست مي
آل  ايـده  بحث بعدي اين است كه در انضباط كنفوسيوسي، نگاه هيرارشيك وجود دارد،

بنـدي   عـه، لايـه  و براي نظم اخلاقي مـورد نيـاز در جام   كنفوسيوس هيراشي اخلاقي است؛
 . بنابرين)Flanagan , 71,2011( اجتماعي و هيراشي به ارث رسيده از گذشته ضروري است
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ــي  اين ــيش م ــايي پ ــا ج ــام و انضــباطي ت ــين نظ ــي چن ــه م ــان را   رود ك ــردم هم ــد؛ م گوي
داشت كه وزير دوست دارد و گويي آرمان همين است كه مردم به سـبك و  خواهند  دوست

هـاي ظريفـي را    روايان درآيند. البته براي تحكـيم ايـن نظريـه، ايـده     سياق حاكمان و فرمان
گويـد:   هاي قرن بيستمي هم شاهد آنها هستيم؛ مثلاً استاد مي مي برد كه ما در حكومتكار به

آورد و  براي تحكيم جامعه، مردم سرودهاي ملي ياد بگيرند و بخواننـد، زيـرا يگـانگي مـي    
دانـد كـه    يعني فرهنگ سرود و موسيقي را ابزاري مي ؛شود باعث خدمت به شاه از دور مي

  آورد. در و وحدت توان آن را به خدمت حكومت مي
داري يكي از مولفه هاي فرهنـگ و در عـرض آن نيسـت؛ بلكـه نظـام       حكومت اًنهايت 

د. نشـو  د و مردم و فرهنگ ذيل آن تعريف مينراني در راس جامعه قرار دار سياسي و حكم
داند و تربيت شده اگـر فقـط زنـدگي     ده است كه به زعم او كسي كه ميهم سو با همين اي
ف است و حتما بايد شغل ديواني داشته باشد. دارد، شايسته نيست! او مكلّ  خود را پاك نگه

آنكه ي ظر او كارمند خوب بن سازند و به چون فرمانروايان هستند كه جامعه و فرهنگ را مي
30، 1388كند (ياسپرس،  خود خدمت مي روراز راه راست بيرون شود به س.(  

هاي زيسته و به زبان هايدگر،  توان گفت:كنفوسيوس تماميت زندگي، تجربه عبارتي مي به
هـا را در مقابـل    كنـد و انسـان   ها را در ذيل سياست و حكمراني تعريـف مـي   هستي انسان

 قي (با مفهوم كمال)ي اخلا و در نهايت شهرياراني قدرتمند و جامعه داند سياست مكلفّ مي
  داند.ي و پيشرفت لازم ميرا براي ترقّ

 ،مـدار  تكليـف  راني و نظـام حقـوقيِ   حكم ،اما در نگاه هايدگري و در راه پديدارشناسي
مـدار   تكليف تتوان طرح اندازانه به سراغ سنّ شدگي ماست، و مي ت و پرتاببخشي از سنّ

ي و هاي زمـان بي نسبت به فرمين راه تصلّا رفت و آن را تخريب كرد و دوباره ساخت و در
از دام را  هاسـت كـه مـا    وجود ندارد، بلكه در راه بودگي و گشـودگي بـه موقعيـت    مكاني

  .هاندر معنايي مي بي
 

  گيري نتيجه. 7
گيـريم؛   هايـدگر نتيجـه مـي   تفكرّ با  نسبتدر و با توجه به مباحث بالا و آراي كنفوسيوس 

گزيدن و تفكر مجـال   تربيتي، سكني- بِ اخلاقيبسته و متصلّ هاي سازي ها و نظام ساختدر
تـري بـه زنـدگي و زيسـت      كم تر باشند، گشودگي ها بسته قدر نظام هيابند و هر چ بروز نمي

به ازاي تربيتي   ما و افتيم بي از جهان به دام ميدهد، و درون فهم متصلّ رخ مي ها جهان انسان
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. اسـت  اعتنـايي)  تـر از آن بـي   معنايي (و حائـل  بيتر شدن بيشاحتمال بروز نيهيليسم و ، آن
و  همچنين در بخش مربوط به فهم نيز ديديم؛ كه فهم براي هايدگر يك موقعيـت تـاريخي  

كنفوسيوس فهم و  ي گيرد، اما در انديشه ها در آن قرار مي انسان ي همه راه كه است فرهنگي
ن اسـت،  بلكه كاملاً مشـخص و متعـي   ؛تمند نيس نافهمي وجود دارد و فهم نه تنها موقعيت

كه در تفكر هايدگر موقعيت فهم جهانمند و اگزيستانسيال است. بـراي انضـباط    صورتيدر
دليل اينكه در بنيان  بينيم كه در تفكر هايدگر چنين انظباطي وجود ندارد؛ به هيرارشيك نيز مي

گيرند و ديگران از  قرار مي هاي خاصي دلايلي در موقعيت ها به نگاه هيرارشيك، برخي انسان
هاي  كنفوسيوس ما با سيستم ي مانند. ملاحظه شد كه در انديشه بهره مي هايي بي چنين امكان

نام استادي و مريـدي وجـود دارد و ذيـل همـين      هايي به هيرارشيك مواجهيم. چرا كه مقام
پايـان  در  شـود.  ) مشخصي سـپرده مـي  سنت فكري، حكومت به استادان يا مرادان(خواص

 عبـارتي تربيـت   بـه  وكنـد   داري تعريـف مـي   اينكه كنفوسيوس فرهنگ را در ذيل حكومت
است. اما در تفكر هايدگر، فرهنگ و سياست هـر دو بايـد بـا     اي براي شهريار شدن وسيله

 د. همچنـين تربيـت  نآنهـا در نسـبت باش ـ   ي ي زيسته زندگي و تجربه ،اگزيستانس انسان ها
با سـوژه اي كـه   شده  تربيت درونيهم نيست؛ چون  و به نحوي خاص تربيت دروني صرفاً

اي كه مورد نقد هايدگر است. تربيـت هايـدگري بـه     سوژه افتد؛ سر به درون دارد اتفاق مي
تر است. سخن آخر، تربيت  ند نزديكا پايدياي يوناني كه عناصر حيرت و زندگي در آن مهم

ا مجـال بـروز داده شـود و اگـر     انسـان ه ـ  شناسـانه اسـت، و بايـد بـه هسـتي      امري هستي
  آورد. بار نمي ها به معنايي براي انسان از خود بيگانگي و بيبه غير ي ا هنباشد، ثمر  چنين
  
ها نوشت پي

 

ي آيين كنفوسيوسـي، بـراي   ي تفكر كنفوسيوسي به اين دليل بوده است كه  واژهواژهاستفاده از . 1
شـد، امـا تفكـر كنفوسيوسـي بـراي      كار برده ميقبل از دوران جديد به- مذهب رسمي در چين 

  رفته است.كار ميها و فضايلي كه كنفوسيوس قصد تعليم آنها را داشت بهآموزه
عبارتي ما وجـوهي از پديـدارها كـه    كند؛ بهنهان پديدارها را عيان مينگاه پديدارشناسانه وجوه پ. 2

  دهيم.ظاهر نمايان و بديهي است را نشان مينبودشان به
ي اين هستند دهندهي مفاهيمي كه در اين صفحه از آنها سخن گفتيم، در واقع به نوعي نشانهمه. 3

  مندي است.كه خود در راهي براي رسيدن به وضعيت آرماني و فضيلت
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ات كنفوسـيوس وجـود دارد كـه    شخصيتي بـه نـام اسـتاد و بـدون ذكـر نـام در كتـاب مكالم ـ       . 4
  هاي پيشيني است.ها و فضيلترسد مرجعي براي سنت مينظر به

گـري را  بيند. او پرسـش گري را يكسان نميهايدگر در كتاب هستي و زمان كنجكاوي و پرسش. 5
بيند، در صورتيكه كنجكاوي را غوطه خوردن در پديدارها ميگامي در راه آشكارگي وجوه پنهان 

  داند.بديهيات مي
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